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Epic is one of the most important literary forms that tells of a 

nation's attempt to acquire civilization and grandiose. For some 

reasons Arabic literature lacks an epic masterpiece. However, 

there are some epic-like works in various periods of old Arabic 

literature which are the subject of this paper. In the period of 

Ignorance, there were some in the Mu'allaghat such as the Sirah 

of 'Antarah-ibn-Shaddad and the self-praises and war poems. 

There are also traces of epic poems in the Sa'alik poets' works. one 

of the most prominent poets of the Abbasid period that have 

written poems on pride and epic is Abu-Feras Hamdani. Another 

epic-like work in this period is Fath-al-Fotuh by Abu Tamam. 

Safi-al-Din Helli is the pioneer among epic poets in the Decline 

Age. Lack of imagination and deep thinking, imitation, and lack 

of a unified nationality are some of the reasons behind lack of a 

prominent epic masterpiece in Arabic literature. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

يافتن به  ترين انواع ادبی است كه از دورانی كه ملتی در راه دستحماسه يکی از مهم پژوهشی ۀمقال  نوع مقاله:

می سخن  است  نهاده  گام  تمدن  و  دلايلیشکوه  به  عربی  ادبیات  شاهکار  ،  گويد.  از 

شود كه در  هايی يافت میگونهحماسه،  بهره است. در اين ادبیات حماسی بی   ۀبرجست 

 در عصرهای مختلف ادب عربی بررسی شده است. ، هاگونهاين حماسه، اين مقاله

ژه  ويهب،  توان در معلقات هفتگانهها را میگونههايی از اين حماسهدر عصر جاهلی نمونه

ها مشاهده كرد. در اين  ها و جنگ سرودهأُرجوزه عنترۀ بن شدّاد و ۀدر معلقه و سیر

أبوفراس  توان ردپای اشعار حماسی را يافت.عصر در اشعار شاعران »صَعالیك« نیز می

برجسته،  حمدانی از  ابوتمام  و  برد  بن  می بشار  عباسی  عصر  شاعران  كه  ترين  باشند 

را در لابه اشعار حماسیشان  ابیاتی كه در فخر سرودهبايستی  اين    يافت.،  اندلای  در 

رود كه در  می  شماربهز شاهکارهای ادب عربی  ا  تماموبا  «فتح الفتوحِ»  ۀ قصید،  میان

»صفی الدين   زيبا درهم آمیخته است.ژرف و  ای  گونهبه  مدح و فخر را،  حماسه،  آن

عدم گسترش تخیل   باشد.حلّی« پیشگام شاعران فخر و حماسه در عصر انحطاط می

،  و برخودارنبودن از ملیتّ واحد و جامع،  های تقلیدیروی آوردن به شیوه،  نگریو ژرف

 .باشد از عوامل اصلی فقدان شاهکار حماسی در ادبیات كهن عربی می
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 . مقدمه  1

به معنی شــدت در كار گرفته شــده اســت و در اصــطاح ادبی از   ی »حَمُسَ«حماســه در ل ت از ريشــه

ماربهترين انواع ادبی  ترين و مهیجكهن ه درمی  شـ اخه  رود. حماسـ تانی اسـت واقع يکی از زير شـ های ادبیات داسـ

  كه ممکن است به دو صورت نظم و نثر باشد.

ای  های اسـطورهها پیش شـکل گرفته اسـت و شـخصـیتاز قرن مانندیهای بیدر ادبیات ملل جهان حماسـه

اند؛ همانند شــخصــیت آشــیل در ايلیاد هومر يا  ها به ايفای نقش پرداختهالعاده و گاه غیرمعقول در آنو خارق

 ی فردوسی.رستم و اسفنديار در شاهنامه

ــی كـه در ادب عربی    ــکلی كـه در ادبیـات ايران،  گوينـدمی  بـدان ادبیـات ملح  غـالبـاًادبیـات حمـاسـ ،  بـه آن شـ

تيونان و يا ديگر ملت ته اسـ ندگان عرب از در ادب عربی يافت نمی، ها وجود داشـ ود. حتی تعريفی كه نويسـ شـ

ه دارند ه،  حماسـ ه از نظر آنانبا حماسـ ااعت و دلیری  و قبیله  میتفاخر قو،  ی واقعی تفاوت دارد. حماسـ ای يا شـ

یت خصـ ت و شـ طورهها كاما واقعیها در آناسـ نده به  در آن راه ندارد و اند و چیزی از خیال و اسـ اعر يا نويسـ شـ

 كند.  طور كامل خود را در داستان يا حادثه وارد می

ــعر عربی ــه،  در شـ ــعر و  قطعـاتی از حمـاسـ    و جنگـاوری وجود دارد؛ امـّا در عمـل جـای نوعی خـاش از شـ

ی   ۀرا در زمرهای مدوّن و مرتّب كه بتوان آنماموعه ماربهادبیات حماسـ ت و  آورد كاماً  شـ توان نمی   خالی اسـ

حال  تراز دانســت؛ در عینهای بلند حماســی همانند شــاهنامه و ايلیاد همســنگ و هماين قطعات را با منظومه

اطاع بوده اسـت؛ توان ادعا كرد كه ادبیات عربی با حماسـه آشـنايی نداشـته اسـت و از رزم و جنگاوری بینمی

   كند.های طول تاريخ عکس اين موضوع را اثبات میزيرا رخدادها وجنگاوری

شعر حماسی از ديدگاه عرب شعری است كه در آن شاعر از مَفاخر قوم خويش سخن گفته و دشمنانش را  

در  ،  شود؛ بنابرايننهد و پیروزمندانه خارج می گاه در كمال شااعت به میدان كارزار گام میكند و آن هاو می

آن دو وجود    میانكه    است   به دلیل ارتباط استواری  ؛ اين در يك باب قرار دادبايستی    فخر و حماسه راادب عربی  

هايش و توصیف  و جنگ  رخدادهادارد؛ چرا كه حماسه چیزی جز افتخار قهرمان و پهلوان به شااعتش و ذكر  

   امکان ندارد فخر را از حماسه جدا كنیم.، در اين ادبیات  ای كهبه گونه ؛اسب و ساحش نیست
 

 تحقیق و اهداف   ۀپیشین. 1ـ1

مقاله و كتاب مستقلی    تاكنون ،  ادبیات كهن عربی سرايی در بررسی حماسهموضوع  شايان ذكر است كه در      

عناصر شعر    -   2اصطاح    حماسه در ل ت و  –  1  پردازد:اين مقاله به بررسی موارد ذيل مینگاشته نشده است.  

دلايل فقدان شاهکار    -   5های مختلف ادب عربی  سرايی در دورهبررسی حماسه  –   4انواع حماسه    -   3حماسی  

نويسنده ناچار شد برخی ابیات  ،  لازم به ذكر است كه به دلیل كمتر شدن حام مقاله  حماسی در ادب عربی.

 شاهد مثال را حذف نمايد.

 

 حماسه در لغت و اصطلاح.  2

آن مرد دلیر و شــااع شــد  :  حَاسةةةةةةال حَس حماسة  حَاسةةةةةةا،  حَمُسم حماســه به معنی دفاع و جنگ اســت؛ از ريشــه  

سم حملأمسُ حَسةةا تح مامس حمام تح مامسةةا تح حَاسةةال دو   ةةا تححم   گويد:ابن منظور در لسـان العرب می (.153:  1374،  )معلوف حَمِ
ُتمحممِ س: حما دید

 (.57  :6،  1990،  )ابن منظور تح حمقتتل حم تح حملامحَمس تح حملحممِس تح حملم
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هايی از نوع شــاهنامه و  رود و در مورد كتابمی  كاربهمترادف حماســه    غالباً  «ملحما»واژه ،  در ادب عربی

ــت؛ می  كـاربـهواژه ملحمـه را  ،  ايلیـاد ــل بـه معنی رزمگـاه اسـ برنـد كـه بـه معنی جنـگ و خونريزی بزرد و در اصـ

ايد قديمی ت. شـ اهنامه وملحمۀ الايلیاد. جمع اين واژه ماحم اسـ ترين كتابی كه اين واژه در  همانند ملحمۀ الشـ

ــت  كـاربـهآن   ــد،  رفتـه اسـ ان  الازء ، 1968،  جـاحب، )ر.ك »بیـان وتبیین« جـاحب بـاشـ  ابن خلـدون نیز در (.326، یالثـ

واژه ملحمه و ماحم را ، »في إبتدحمء حمادتحل تححملأمم تح في حماکلاتح علی حململاحم«در فصـــل پنااه وســـوم با نام  ،  اشمقدمه

 (.365-378بی تا:  ،  ابن خلدون:)ر.كچندين بار تکرار كرده است كه دلالت بر رواج اين واژه در میان عالمان دارد  
ــه ــطاحها  حمـاسـ ــتند كه از رخدادهای پهلوانی و دلاوری و مردانگی  ،  در اصـ آثار منظوم و منثوری هسـ

راند و در حقیقت توصــیف قهرمانانی اســت كه در  يك ملت يا يك آيین و كیش ســخن می قهرمانان و پهلوانان

 جنگند.می كوشند و با دشمنانشانراه استقال كشور و تکوين حکومت و آيین خويش می

 

 ارکان شعر حماسی .  1ـ2

اصــل    -7شــکل مردم    - 6عنصــر داســتانی    -5عنصــر موضــوعی    - 4ها  شــگفتی  – 3دين   -2قهرمان    -1     

 كنیم.  تاريخی. با توجه به طولانی شدن مقاله از شرح اين اركان صرف نظر می
 

 انواع حماسه. 2 ـ2

طبیعی:    ۀحماس. ی مصنوعیحماسه–  2ی طبیعی  حماسه -1شود: تقسیم می  كلیشعر حماسی به دو نوع       

ــی ندارد و تمادر دوران طفولیت از تاريخ ملت ــخص ــکل گرفته و مّلّفان مش ــلمیها ش كننده آن ها تدويننس

ند  می نوعی: تقلیدی  ۀحماس ـ  (.1191: 1،  تابی،  )بديع يعقوبباشـ ه  مصـ یوهاز حماسـ وع و شـ ی ی طبیعی اسـت و موضـ

ها درحقیقت بازآفرينی حماســه  گونه حماســهاين (.1192:  1،  همان)گیرد  مصــنوعی وام می  یخود را از حماســه

 است نه آفرينش.  

ادبی: شاعر در آغاز از   ۀحماس ی ملی.ی ادبی و حماسهشود: حماسهحماسه به دو نوع ديگر نیز تقسیم می

  ملی: در يك   ۀپردازد. حماسسپس به بیان داستان ورخدادهای شگرف آن می ،  گويدموضوع خويش سخن می 

 ها به شیوه نقل و روايت به ما رسیده است. زمان و توسط يك فرد به عنوان شاعر سروده نشده؛ بلکه اين داستان

  ۀ حماس  -4تاريخی    ۀحماس  - 3نثری    ۀحماس  -2  شعری   ۀ حماس  - 1  حماسه تقسیمات ديگری نیز دارد:

 دينی.  ۀ حماس –  5 ایاسطوره

 

   های طبیعی ترین حماسهمهم.  3ـ2

يونان: ايلیاد و  ۀايران: شـاهنامه؛ حماس ـ  ۀهند: مهاباراتا و رامايانا؛ حماس ـ  ۀبابل: گیلگمش؛ حماس ـ  ۀحماس ـ       

  (.110:  1984،  )ر.ك: موسی أُديسه
 

 جاهلی ۀحماسه در دور. 3

اعر عرب با   نايی شـ نايی ندارد؛ امّا اين به معنای عدم آشـ ی آشـ اهکار حماسـ هرچند ادبیات كهن عربی با شـ

هايی چون ذكر قهرمانی و فخر و حماسـه آشـنايی داشـته  مفاهیم مورد نظر شـعر حماسـی نیسـت؛ زيرا او با سـبك 

 ها مشاهده كرد.سرودهها و جنگ ارجوزه،  توان در معلقات هفتگانهمیرا هايی از آننمونه  .و از آن ياد كرده است
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شود كه تعداد بسیاری  ای در موضوع حماسه يافت میهای پراكندهها و قصیده»در شعر عصر جاهلی قطعه

حماسـی    ۀشـد كه شـعرهای پراكنداند. اگر برای كسـی اين امکان فراهم میاز شـاعران در سـرودن آن سـهیم بوده

اعران دور ان را گردآوری كندجاهلی و جنگ   ۀشـ یره،  هايشـ ادد و سـ رودهدر قصـ اعران  ی عنتره و ديگر سـ های شـ

اس بن مرّه و كلیب بن ربیعه و غیره شـود كه نشـانگر شـااعت  ای كامل يافت میحماسـه،  جاهلی و اخبار جسّـ

كند كه جنگ برايش همانند نان شــب بوده اســت«  باشــد و تاريخ ملتی را بیان میهايشــان میجاهلی و جنگ 
 (.8-9تا:  بی،  )ناصیف

  عشق و حماسه،  تاريخ،  ای از حکايت آمیزه،  معلقات كه بازگوكننده آداب و سنن كهن ملی اعراب است

های مشهور عرب همانند  توان اطاعاتی را در مورد جنگ می، فخر و حماسه،  بر وصفباشد. در معلقات عاوهمی

 (.191-  210:  17،  1986،  ك: ابوالفرج اصفهانی،  ر،  جنگ داحس و غبراء   ۀ)دربارجنگ داحس و غبراء يافت 
را دانسـت. وی بهترين شـاعر حماسـهتوان برجسـتهعنترۀ بن شـداد را می،  از میان شـاعران معلقات دو فن   سـ

ت ت؛ بخش نخسـ ه اش دارای دو بخش اسـ هرت دارد. »حماسـ ه شـ عری غزل و حماسـ ت  ،  شـ بیان رخدادهايی اسـ

ت؛ همانند اين ی او روی داده اسـ خصـ تهكه در زندگی شـ خن میهايش در جنگ كه از كشـ گويد. بخش دوم  ها سـ

ه منان اسـت«  ،  هايشاز حماسـ ادد    (.209: 1،  1984،  )فروخيورش او همراه با قومش »بنی عبس« بر دشـ وی در قصـ

 گويد.دلاوری و كشتن دشمنانش بسیار سخن می،  قدرت،  اش از شااعتحماسی

   آمیزد:ای زيبا درهم میگونهی حماسیش فخر و حماسه را بهوی در معلقه
ااامالكاِاسألتِاالخيلُايااابنة ا هلّا

اأننّاامِناشهدِاالوقيعةاِايُُبركاِ
انزِال هاُاالكُماةاِاك رهِ ااامُد جّجاو ا

اثياب هاُاالأصماِّافشككتاُابالرّمحاِ
اينـُشنُهاُ،ااالسباعاِاج ز ر ااف تَ كتُهاُ

ات عل ميااال ااجـاهلةاًابمــااكنـتاِااإن 
االمغنمِ!ا،اأغشیاالوغی اعند  اواأعفُّ
ـر بــااًالامــمــعن ا امُست ســلِماالااواه 
ابمــحُ رّماِاالقناااعلياالكــرياُاليــس ا
االمـِـعص ماِاوارأسِــهااقلُــةّاِاابي اامـا

 (63-64:  1988،  )عنتره 
  ؟پرسیات نمیچرا از سواران قبیلهخبر از شااعت و جنگاوری من هستی؛  اگر بی !ای دختر مالك»

جنگ چنان بلند همّت هستم كه به  ۀتو را خبر خواهند داد كه من در واقع،  آنان كه در كارزارهای من حاضر بودند

 .پردازمغنیمت نمی

لحه ا پهلوانی غرق در اسـ ااعان از جنگ با وی بیزار بوده،  چه بسـ لیم كه شـ ته و نه در تسـ تاب داشـ اند؛ نه در گريز شـ

 بوده و نه زينهار خواسته است؛

لباسـش را شـکافتم و از گوشـتش گذرانیده و به اسـتخوان رسـاندم. مرد كريم و بزرد بر نیزه  ،  ای تیز و سـختبا نیزه

 حرام نیست و از آن ابايی ندارد.

 های خود به خوردن انگشتان و مچ دست او مش ول شدند«.ی درندگان قرار دادم كه با دنداناو را طعمه

وخ بك شـ یر»اگر نبود سـ نادش قابل تلمل و يا   ۀطبعانه در سـ ی عنتره و اگر نبود برخی ابیاتی كه اسـ حماسـ

مار می یررود؛ در واقع میجعلی به شـ تیم معلقه و سـ ی عنتره را  ۀتوانسـ بنامیم؛ زيرا در طی    «حماياذة حماعسب»حماسـ

های والای اعراب در جنگ و صـــلح و در  ها و ارزشها و قهرمانیجاودانه مانده و ســـرشـــار از بزرگواری،  قرون

 (.38)همان:    باشد«جاهلیت و اسام می
 (.34)ر.ك: همان:اند  عنتره را شاهکار حماسی عرب نامیده  ۀشناسان سیربرخی شرق
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»سـروده   با،  رومانتیك ِ عنترۀ بن شـداد  –حماسـی    ۀشـناس آلمانی »میللر« بر اين باور اسـت كه سـیر»شـرق

عنتره و   ۀرولان« اثر شـاعر فرانسـوی »رونسـار« همانندی كامل دارد. همننین همانندی بسـیاری میان سـرود

رودۀ رولان ارح ديوان عنتره« و »الیاذۀ« يافت می»سـ ود كه شـ ت  آن،  شـ یل آورده اسـ - 38ر.ك: همان:  ) را به تفصـ

34.)  
منخل  ،  مُرقّش أص ر،  حارث بن حلزه،  عمرو بن كلثوم،  طرفۀ بن عبد ،  أفوه أودی،  مُرَقّش أكبر،  تلبّط شرّا

  ..(..و133،  129،  108  :1،  1984،  ر.ك: فروخ)يشکری و حاتم طايی قصايدی در باب حماسه دارند 

غارت و راهزنی بود و اشعار    ۀهايی را يافت. اساس كار آنان برپايگونهتوان حماسـهدر اشـعار صـعالیك نیز می

  آيد.شان نیز بیانگر همان راه است؛ راهی كه در نظر آنان نوعی فخر و مباهات به شمار میحماسی

-ويژ   توان بسیاری ازاشعارشان می باشند كه در « از جمله شاعران صعالیك میشنفریا« و »عروةابناورد»

های حماسی را  ای برخوردار است؛ اين ويژگیهای ادبیات حماسی را يافت. اين اشعار آنان از ظرافت ويژهگی

  « شنفری يافت.ةاالعربلاميتوان در »ای خاش میگونهبه

 

 ی اسلامی اشعار حماسی در دوره.  4

ملیت  ، نشــین پديدار گشــت. آنان پیش از اســامهای باديهبتحولاتی در زندگی عر، با ظهور دين اســام

جامعی نداشــتند؛ اما با گســترش اســام دارای وحدت مذهب و اتحاد كلمه شــدند و برای خود تشــکیل ملیّت  

  دادند.

  های مااور گرديد و نوبت گسـترش اسـام در سـرزمین،  پس از اسـتحکام دين اسـام در سـرزمین عربی

شـعر فتوحات نیز وارد  ،  هاها آغاز گرديد. همزمان با اين لکشـركشـیها به اين سـرزمینكشـیسـان لشـکربدين

ــد كه در میان آن ــم میمیدان ش ــی نیز به چش ــعار حماس ــعارها اش ــاعران ندای پیروزی  ،  خورد. در اين اش ش

  ستايند.شان را در جهاد در راه خدا میدهند و شااعت و دلیری پهلوانانسرمی

از قهرمانان و سـواركاران جاهلی اسـت   (200-220:  15،  1986،  ك: اصـفهانی،  )ركرب زُبیدی«    »عمربن معدی

ولی دگربار پس از مهاجرت به ،  اند كه وی پس از وفات پیامبر )ش( »مرتد« شـــدكه اســـام آورد. البته آورده

 (.235:  1985)ابن قتیبۀ: عراق اسام آورد  
 :باشداين ابیات می، های آنيرموك و نهاوند دارد كه ازجمله،  های قادسیهی جنگ درباره  اشعاری وی

ــم ارستم ااو ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ االقادسيةُاحيثُازاحـــ
ـــــــ   م اااالضّاربي ا ـــــ امِـــ ـــــــي   ـــــ ـــــ ـــــ اأبـــ ااابّكُلِّ

ــنوداِم ض یاااو ــــ ــ ــُ ــي  ابا ــ ــــ ــــ ــــ ــشرّقِااًااربــ ــــ ااامــ
 فارس اوااحتّیااستباح اقُـر یاالسّواداِ

اكالأشـــــــطاناِاابهن اة االحمااكنّا 
ااالأضـــــــغاناِاالطاّعني امجام  ااو ا

االــر حمنِاااي نوياا هاد اواطاعة ا
االمكراناِاـــهلِاواالأجِامناواالس ا

 (144-146:  1996،  3،  قالی) 
 كرديم.ما همانند طناب از زنان حمايت می،  جا كه رستم بر ايشان فشار آوردآن، »در جنگ قادسیه

 آورديم.هايشان فرو میها را بر قلبكريدم و آنبا شمشیرهای تیز و برنده به آنان ضربه وارد می

 داد.نوای جهاد و پیروی خدای را سر می  كهدر حالی،  ر كردگذ»ربیع« با سربازان از آن ديار 

 «.تابع خود نمودكه روستاهای سواد و فارس و سهل و أج از توابع مکران را تا اين



 عربی  كهن  درادبیات  سرايیحماسه  بررسی 152

ــاان« همراه با »نعمان بن مقر ن« به  ــد و در محلی به نام »قبديش ــته ش گويند وی در جنگ نهاوند كش

 (.205:  15،  1986،  )اصفهانی  خاك سپرده شد
كه در شـــعرش اســـت    (233: 15،  )ر.ك: همانمیخثع  یبن ربیعه بشـــر،  اين ســـواركاران عرب  ۀو از جمل

 :كشدهای خود و قومش را در جنگ قادسیه به تصوير میدرگیری

ــ  تاُ ـــــــــ ــادسيةاِاابباباِااأنـــــــ ـــــــــ ــاق  اااالقـــــــ ـــــــــ انـــــــ
اُاُااا-تـ ّّر نـاااا–هـداك  ــ  اوق  اســـــــــــيوفــــــــــــــــــــ
ــقوماُااود اااعشيّةاً ــض هما ااالوااالــــــ ــــــــ ااماااأنّابعــــــ

ر غــــــنــــــا اّــــــتــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــة اااقــــــراعاِاامــــــناافـــــــ 
ــوماُااتـــــری ــقـــ ــهــــــاااالـــ ــيـــ مااافـــ ــ  اوأجمـــــي اّــــــأ ـــ

ا

ــنااســـــــــــــــعــــــداُااو  ااابــ ــيُّاااوقــــــا ا  ــلــ ــ اُااعــ اأمــ
بــــــاباِ ااابــــــِ يــــــس اقــــــُ عســــــــــــــــ اُااوااد  االمــــــيــــــرّا
ـــــــــــــــــــط اُااطائر اااج ناحیاايعُاراُ ـــــــــــــــــ يـــــــــــــــ ــ  افـــــــــــــــ
ــ اُااّا بالاِاالأخریاادلفنا اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــ
ازفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُاالـــــــــهناّاابأحمـــــــــال اااجمال ا

ا

 (233-234:  15،  )همان                                                                            
 بدان كه علی )ع( امیر و سرور است.،  ای سعد بن وقاش، به زانو خواباندم، ی قادسیه»شترم را در كنار دروازه

 بودند.  شدهكارزار شمشیرهايمان راهی میدان  ياد آور كه آن روز سخت و خطرآفرين را به -خدا شما را ببخشايد  -

گرفت و پرواز می،  دادندعنوان امانت بدو می را به  های پرندهاگر بال بود كه جايی رسـیده  لشـکر به آن شـامگاهی كه

 كرد.می

 نموديم.مقاومت می ديگر همانند كوه  برای پیکار با گروه،  داديماگر گروهی را شکست می كه آن لحظه

 جنگند«.سروصدا میخشمناك هستند و بی  بینی كهآنان را در حالی می

روده شـد كه در كتاب،  هادر طی فتوحات و در تمامی جنگ  عار بسـیاری سـ های مختلف به طور پراكنده  اشـ

ت. ود ازالبته برخی از آن  آمده اسـ ت ها در سـ تهدسـ وعات  رفتگان و كشـ ف و موضـ ت و برخی در وصـ دگان اسـ شـ

 هاست.ها و رجزهای پهلوانان در جنگ زند و شرح دلاوریاما در بیشتر اين اشعار روح حماسی موج می؛  ديگر

 

 حماسه در عصر عباسی . 5

ذوق ادباء نیز ت ییر كرد. ديگر كسـی صـبر و  ،  كه گرايش به نوگرايی در عصـر عباسـی گسـترش يافتهنگامی

ل ت؛ بنابراين ۀحوصـ ايد طولانی را نداشـ های  كردن قطعات برگزيده اكتفا كردند و گلنینبه گلنین، خواندن قصـ

یاری در نتیا تاين نیاز پديدار  ۀبسـ ده بود. قديمی  گشـ عر مرتب شـ اس معانی شـ ها يا  ترين اين گلنینكه براسـ

كه از كه ابوتمام آن را گرد آورد. روايت شـده اسـت كه ابوتمام در حالی  با نام »حماسـه« اختیارات كتابی اسـت

ان به عراق باز لمه او را به مهمانی دعوت  می  خراسـ پس أبوالوفاء بن سـ د؛ سـ تان شـ ت در همدان گرفتار زمسـ گشـ

هايش را برای او حاضر  كتاب یهجا بمان و خزانفت و ابوالوفاء به او گفت اينكرد. روزی برفی سنگین باريدن گر

ها كتاب  آن  ۀپنج كتاب در شـعر نگاشـت كه از جمل،  آن  ۀها پرداخت و در نتیااين كتاب  ۀمطالع كرد. ابوتمام به

،  آيدابواب ديگر اغراض شـعری مینخسـتین باب اين كتاب اسـت كه پس از آن  نام  حماسـه،  ؛ در واقعحماسـه بود

البته ابوتمام در اين انتخاب به شـاعران عصـر جاهلی و صـدر اسـام   ترند.حامكم نخسـتكه اين ابواب از باب  

 كرد.اكتفا  

ها مفاهیم  شــاعر كه در آن 261ابیاتی از اشــعار  ،  يعنی باب حماســه،  نخســت اين كتاب بخش  ابوتمام در

قال ســهل بن   .گرددذكر می  ســرايانيکی از اين حماســه  از  أبیاتی در ذيل .حماســی وجود دارد را آورده اســت

 :شیبان الزمانی
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حــــــنــــــا فــــــ  ــ  ااابــــــنااعــــــنااصــــــــــــــ ا هــــــلا 
اعســـــــــــــــــــــي االأياماُا يــــــــــرجــــــــــعا اااأنا
اااالــــــــــــــــــــــــــشـرُّاااصـــــــــــــــــــــــــــرّح ااافــــــــــــــــــــــــــلمّا

ل الـــــــعـــــــدوااايـــــــبـــــــ  اااوا ویا اســــــــــــــــــِ
اااالليــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاِاامشيةاام شــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا
ــــــــــــــــــــــــــرب ا ااتــــــــــــــــــــــــــوهياافيــــــــــــــــــــــــــهاابضـ 

ــعنا ااو ــماِااطــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ازِّقاّالــــــــــاــــاّفــــــــــــ
 

ــاااو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــقــوماُااقــلــن اإخــواناُااال
ــااًاان ا ــــــــــــــــــــــــــ ــومــــــــــــــــــــ اّـــــانواااّـــــالـــــّ ياايــــــــــــــــــــ

ــســـــــــــی ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــأمــــــــــــــــــــ اعرياناُااهو اااواافـــ
ــاهمااناِ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــّ ــوااااّمــااادنــــــــــــــــــــ ادانــــــــــــــــــــ

ــدااً ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ اغضـــــــــــبــاناُااالل يــثاُااوااغــــــــــــــــــــ
ان ا اوا ــ  اا ــيـــــــــــ اتخضـــــــــــــــــــــ اوا ــراناُا اإقـــــــــــ

ــــــــــــــــــدااً ــــــــــــــــــزّقُّاااواغــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ناُااالــــــــــــــ امــــــــــــــ
ا

 (32-36:  1،  1991،  )المرزوقی 
 هستند.  از بنی ذهل درگذشتیم و گفتیم اين قوم برادران ما»

 نه همان طوری شود كه در گذشته بود.  زما  و امید است كه زمان و روزگاران گذشته بازگردد

 .هويدا بود حال كه آندر ،  گذر كردشبانه ،  كه شر نمايان شدمیهنگا

 .گونه كه نزديك بودندهمان  ؛را نزديك كرد  ها. زمانه آنتنها دشمنان باقی ماندند  و

 شروع به راه رفتن كرديم.، چونان شیر خشمگینی در صبح

 .میز و خواركننده بودآای كوبنده كه توهین  با ضربه

 بود«. ،  شودای كه به مشك پر از شراب صبحگاهی وارد میضربهمانند  كه بكرديم  ای با نیزه وارد وضربه

عر عرب تقلید كردند و نام كتاب خود را نیز  اعران و اديبان و ناقدان از ابوتمام درگردآوری شـ یاری از شـ بسـ

و   گرفتپیرا    ستادشراه ا و از بحتری كه شاگرد ابوتمام بود  :یابحتَيحماسه  -1اند: حماسه نهادند كه از آن جمله

ه بك حماس ـكتاب حماسـ ت. البته به معانی كلی پرداخت  یهاش را برسـ : حمل النفس علی  همانند، ابوتمام نگاشـ

ــیـۀ العـار،  ادنفـۀ،  ماـاملـۀ ادعـداء،  المکروه : كـه منظور از الخـالـدييااحمـاســـــــــــه  -2مّاخـاۀ الکرم و... ،  ركوب الموت خشـ

الحماســــةا -3د. شـم كه از شـاعران سـیف الدوله حمدانی بودنهاابوسـعید عثمان دو پسـر خالديین ابوبکر محمد و
هبۀ الله بن علی الشـاری العلوی كه به مختارات شـاری  ،  از أبوالسـعادات :الحماسه  -4از ابوهال عسـکری  :العسيرية

بحتری   ۀابوتمام و حماس  ۀاين كتاب مابین حماس .شـناخته شد. كه در آن به فنونی همانند مدح و رثاء پرداخت

از صـدر الدين    :بصـريهااحماسـه  -7  حماسـهاأعلماشـنتمرياأندلسـي  -6اديب و ل وی مشـهور   :احمدابنافارسااسـهحما  -5.  باشـدمی

ری ت  :مغربياحماســـه  -8  علی بن ابوالفرج البصـ ی كه در دو جلد اسـ :  1990،  مروهر.ك:  )  از ابوالحااج بن محمد اندلسـ

 .(به بعد  66

 

 ماسه در اشعار شاعران عباسی ح.  1ـ5

ــه را ــتی  ،  در ادب عربی  ويژهبـه،  در واقع فخر و حمـاسـ بـه دلیـل ارتبـاط    ؛ و ايندر يـك بـاب قرار دادبـايسـ

آن دو وجود دارد؛ چراكه حماسـه چیزی جز افتخار قهرمان و پهلوان به شـااعتش و   میانكه   اسـت اسـتواری

امکان ندارد فخر را ،  در اين ادبیات  ای كهگونههايش و توصـیف اسـب و سـاحش نیسـت. بهو جنگ   رخدادهاذكر  

 از حماسه جدا كنیم.  

ه دارد  از عاری در فخر و حماسـ ی كه اشـ ر عباسـ اعران عصـ ت. وی به برترين ،  جمله شـ ابو فراس حمدانی اسـ

،  مناعت طبع،  شااعت،  سواركاری،  دلاوری :بود. از جمله آراستهاين فخر و حماسه است نیز   ۀصفاتی كه شايست

به توصـیف  ،  كندگاه كه افتخار میپاكدامنی و اصـل و نسـبی بزرگوار و شـاعريتی سـرشـار و بیانی سـحرآمیز. او آن
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ــااعت و درگیريش در جنگ   ــبالد و جنگ پردازد و به پدران خويش میها میش ــمارد.می  بررا    انهايش وی   ش

و حماسـه دربر   فخرهای او را در  رسـد كه تمام ويژگیبیسـت و پنج بیت می ی بلندی دارد كه به دويسـت ورادیه

  ؛ ها بسـیار سـخن گفته اسـتحماسـی از رخدادها و جنگ   ۀدراين قصـید  .(124-148:  1996،  )ر.ك: ابو فراس  گیردمی

قصـیده  اين  ای نداشـته اسـت.توجه  و به وصـف و تصـويرسـازی چندان،  ن رخدادها همت گماشـتهاولی بیشـتر به بی

 :شودبا اين مطلع دلکش آغاز می

 جراُهاف ـيُسْع د امــهجور اوايُسْع د ا  زائراُااالعامريةاِااخيال ااالعلاّ
انسان مهاور و مهاجرت كننده شاد و سعادتمند  ،  »گويی ياد و خیال عامريه ماقات كننده است و با اين ديدار

 شوند«. می

 :گويدسپس در ادامه می

اثائرُ؟«  اامُـتدرعااً،ااإ امااجئتُها،ااتقول ؛اأماأنت  اأنت   »أازائرُاشوق 
 (124-125)همان:   

 ای؟«.هستی يا بر وی شورش كرده دوستدارت  ۀگويی: آيا تو ماقات كنندپوشیده میزره، گاه كه او را آوردم»آن

« برای جنگ ۀكه »ابن هبَُیررا هنگامی كه آن (305-323الازء الاول:  ،  1950،  )ر.ك: بشار  ایار نیز در قصیدهبشّ

،  كند هايش افتخار می»قیس عیان« نیز همراه او بودند ســروده؛ به قیس و پیروزی  با »ضــحاك« خارج شــد و

 :انگیزدكند و حماسه را در دل مردان و جنگاوران بر میكه ضحاك را تهديد میدرحالی

إن المناياا ايُافُا اترحلتاُا اصـاحبيا
افقلتاُ اله:اا اإناّا االـــعراق اا امقـــــامُها
الألــقی ابنــيا اعــيــلن اا اإناّا ااافـــعالا

ال  شقّواا الُأولیا ابسيوفِهممیاولاکا
سام اا ا مناالِم روان اااو  االش جااااادونهااوا

له الشمساُااغدوناا أُمِّهااافيااوا اخدرِا
طعم هاابضرب ا ا م نا اق  ا الموت  اي وقُا
اّــأناّ امــثُار اا االنقــ اِا افــوق اا ارؤوسِناا

 

ــناســــــــبُهاااالمقاماِاافيااالمناياااّأناّ  ـــــــــــــــــــ امـــــــــــــــــ
ــيم ا تاْاا ا،ااوخــــــ ــّ ــــــــ ــنائبُهااعليکاهبــــــ اجــــــ
ــراتبُـهاااالفعـالاِااـّلاِّااعليااتزيـداُ ــــــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــــ
هااح ااالعياِااعلي ــالبــــُ طــ الح  ا ا اأبصـــــــــــر 
ــهااّلُجاِّااه ول ااو ا االبحرِاجاشــــتْاغواربـُــــــــــــ

نا ــُ ــالعــــ ــــــ ــلّااُااتُطــــ ــــــ هااايجراِالااواالطــــ ــُ ــــــ ا ائبــــ
ــبُهاانّجیاام نااتُدرکِا ااو ــــــــ ــثالــــــ ــــــــ االفرارُامــــــ
ــــــــــــبُهااتهــــــــــــاویااليل اااأسيــــــــــــافنااو اّــــــواّ
ا

 ( 316همان:)                

 طعم ديگری دارد. گويا مرد در اقامتگاه وی، كنممن سفر می  كههنگامی  هراسد؛ دوست من از مرد می»

  خواهد داشت.عراق وضعیت دشواری ،  گاه كه بادهای جنوبی وزيدن بگیردنآ :به او گفتم

 كارهای بنی عیان بر تمام كارهای بزرد برتری دارد.  ؛تا اين كه بنی عیان را ماقات كند

 . كه حق قابل ديدن باشد كنار زدند تا اين  ديدگانها كسانی هستند كه با شمشیرهايشان تاريکی را از مقابل نآ

اما غم و اندوه و وحشت در مقابل    ؛خواستند بر مروان غلبه كنند و خافت را از او بگیرند كه می  هايی انسان  بسیارچه  

 ماند. می هولناك های دريای طوفانی با موج  ؛ وحشتی كه بهوجود داشت ها ن آ

 .بود ها بر روی گیاهان پديدارو شبنم طلوع نکرده بودخورشید هنوز ، حركت كرديم سمتشما به 

و هركس موفق    كردحس می  طعم مرد را،  چشیدكس طعم اين ضربه را می  نان وارد ساختیم كه هرآای بر  ما ضربه

 .پیوستبه فرار شد عیب و عارش به او می 

شب تاريکی    دمانن ،  رفتگويی غبار بلند شده بر بالای سرمان و شمشیرهايمان كه در داخل اين غبار بالا و پايین می

 «.افتدن فرو میآاست كه ستارگان در 
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ر.ك: ) فتح الفتوح او  ۀشود ابوتمام است. قصیدشعرهای حماسی يافت می،  از ديگر شاعرانی كه در اشعارش

ای زيبا  گونهبه مدح و فخر را،  رود كه در آن حماسهمی  شمار بهز شاهکارهای ادب عربی  ا (22-33:  1981،  ابو تمام

ای حماســی  و جنگ عموريه را به گونه  مدح كرده  را  ابو تمام »معتصــم«،  درهم آمیخته اســت. در اين قصــیده

های وسـیع به شـگفت آمده صـم در ويرانی اين جنگ و آتش سـوزیتكه از قدرت معدرحالی،  كندتوصـیف می

 :شودآغاز می  مطلع دلکش  است. اين قصیده با اين

 فياحدِّهاالحدّاُابي اا دِّاوااللّعباِ  نااليتباِالسيفُاأصدقُاإنباءًاماِ
 (22ان:مه) 

تعیین كننده مرز بین  ، ی آنتیز و كشنده  ۀهای اخترشناسان و لبراستگوتر از كتاب،  »شـمشـیر تیز و جا داده شده

 شوخی و قاطعیت است.« 

 قسمت تشکیل شده است:  سهحماسی از   یاين قصیده

مان و واقعیت قدرت: معتصـم پیش از آغاز اين جنگ با منامّان مشـورت  بین پیشـگويی مناّ  ۀمقايس ـ  -1

برای جنگ مناســب نیســت و بايد منتظر فصــل تابســتان بود؛ ولی  ،  كرد و آنان به او پاســخ دادند كه اين زمان

خلیفه به نظر آنان اهمیتی نداد و عزم جنگ كرد و پیروزی بزرد او بود كه ثابت كرد اخبار شـمشـیران از اخبار  

 تر است.های منامان صادقكتاب

  اش را توصــیف عموريه: ابوتمام ســقوط شــهر را به دســت »معتصــم« و جنگ و ويرانیزدن شــهر  آتش-2

به ، سـوزیكند كه گويی شـب تاريك از شـدت آتشو بیان می،  زدن شـهر را ترسـیم كرده. سـپس آتشكندمی

 در اين قسمت شاعر به توصیف جنگ در يك فضای حماسی می پردازد. پگاهان تبديل شده است.

يابد. شـاعر  همننان فضـای حماسـی ادامه می، اسـتمعتصـم  قسـمت كه مدح   مدح معتصـم: در اين  -3

   .داردسپس علت جنگ را بیان می،  ستايدرا می  شكند و پیروزيرا مدح میمعتصم  

حماسـه ظاهر    ۀشـاعر حماسـی بر صـحن،  ابوتمام فرق اسـاسـی وجود دارد  ۀالبته میان شـعر حماسـی و قصـید

ودنمی یتش و نه،  شـ خصـ ات نه شـ اسـ ته  احسـ عرش و  ؛هايشو خواسـ  اما ابوتمام عاطفه و ديدگاه خود را در كل شـ

 .سازددر تك تك واژگانش آشکار می

كه در شـــاهکارهای  در حالی،  كندترســـیم میواقعی را    رخداداين اســـت كه ابوتمام يك    در ديگر  تفاوت

 د.نشودارند توصیف مینیز خرافی    یهكه جنبانگیز  شگفترخدادهای  ،  حماسی

 

 حماسه در اندلس. 6

هینگاه با  ،  ها در طی ســالیان در اين ســرزمینورود اعراب به ســرزمین اندلس و فتح آن و حکومت آن

ته با جنگ آرامش همراه نبود؛ بلکه آن یاری مواجه بودند كه گريزی از آن ها و فتنهدرگیری،  هاها پیوسـ های بسـ

 در شعر اين دوره منعکس شود.،  هاها و درگیریطبیعی بود كه اين جنگ ، نداشتند؛ بنابراين

دهد؛ چراكه  قسـمت عمده از شـعر اندلس را تشـکیل می،  هاها و درگیریدر شـعر اين دوره وصـف جنگ »

اندند مگر با يك جنگ يا درگیری و همواره میان آنان و غربیان   پانیا به صـبح نرسـ مسـلمانان هیچ شـبی را در اسـ

،  )بستانی  «اندهفتصد و سی جنگ داشته، درگیری بود. آنان از زمان ورودشان به اندلس تا زمان خروجشان از آن

يافتن  والیان مسـلمان برای دسـت،  كه متلسـفانههای داخلی مسـلمانان با يکديگر  به جز جنگ   البته  ؛(66:  3،  1988

ــترش فتنـه،  كردنـدبـه قـدرت بـا يکـديگر رقـابـت می ــلمـانـان  هـا و درگیریكـه همین امر بـاعـس گسـ هـا در میـان مسـ
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مسـلمانان به فرانسـه  ،  »با اين حال    زد؛ها دامن میها و درگیریای نیز به اين فتنهگرديد. البته تعصـبات قبیله

باتوجه به شـرايط سـرد ، « را تصـرف كردند؛ ولی ديری نپايید كه از اين دو شـهرربا يارسـیدند و دو شـهر »تور« و »

 (.77و9:  1994،  )بسجعقب نشینی كردند«  ، آب و هوايی
د عر اين دوره باشـ یف میدان،  اگر تحولی در شـ لمان و  در توصـ گريان مسـ تودن فتوحات لشـ های جنگ و سـ

من  های آنان میپیروزی گر دشـ ط بر لشـ کر امیر محمد بن الرحمن ادوسـ د. »عباس بن فرناس« پیروزی لشـ باشـ

 :كنددر جنگ وادی »سلیط« را چنین توصیف می

امختلفِاالأصــــــــواتِامزتلفِاالزحفِاااو
تااا ا اخلت هااااالصـــــــــــوارماُاافيهاأومضـــــــــــ 

 

ــلاِااالفلاالهوماِ  ــلاِااع بــ ــابــ ــنــ املتفاِّااالقــــــــــــــــــــ
ــاماِ ت راء یافياا  هـ ــااً اتســـــــــــت فياااواابرُوقـ

 

 (236:  5،  1987،  )ابن عبدربه 
 پینند.های ستبر و تنومند در هم میشکسته و اسب  چه بسار فريادهای متفاوت و شمشیرهای كند و»

درخشـــند ســـپس پنهان  كنی كه در تاريکی میها را نورهايی گمان میآن،  زنندگاه كه شـــمشـــیرها برق میآن

 شوند«.می

دارجوزه نیز  ابن عبد ربه رود و در آن به وصـف جنگ   ای در حدود چهارصـ های عبدالرحمن  و پنااه بیت سـ

  (.26-27:  1992،  ؛ الدايۀ94-98:  1994،  )ر.ك: بسج هايش پرداختالناصر و پیروزی
ــعری در آن، البتـه اين ارجوزه بـا وجود طولانی بودنش ــعف تخیـل شـ   را توان آنتنهـا می،  ولی بـه دلیـل ضـ

ــبه ــه يا بش ــهه حماس ــبهزيرا اين    ؛نامید  هگونعبارت بهتر حماس ــهش تنها به ذكر اخبار و بیان رخدادها  ،  حماس

 پردازد.می

های ممدوحانی اســت كه برای اســام و مســلمانان پیروزی  پیرامون پیروزی،  ح اين دوره»بخشــی از مداي

 (.184تا:  بی،  )عتیق  پردازند«های نبرد میاند و گاهی در میان اين مدادح به وصف میدانكسب كرده
ها را  آن  ۀلشکرها و اسلح،  هانی اندلسی است كه در مدايحش جنگ هاابن،  سراحماسهاين شاعران    ۀاز جمل

ــیف می ــی را در آن نمی  ؛كنـدهـا مبـال ـه میكنـد و در بزرگنمـايی آنتوصـ و رخـدادهـا و   پرورانـدولی روح حمـاسـ

ــیف نمیجزدیات آن ــتیها را توص ــازی او در مورد كش ــويرس ــف او در مورد كند. تص های دريايی زيباتر از وص

ها بسـیار دقیق اسـت.  سـوزیكند و در وصـف آتشرا توصـیف می  1«مُعِز»سـپاهیان خشـکی اسـت. او ناوگان دريايی

 :اش آمده استها قسمتی است كه در قصیدۀ دالیهزيباترين تصويرسازی او و بهترين آن

ر تاا اأم ااوا وارياالمنشــــــّتُاالّ اســــــ 
ما اّ ــاب  اتزجياالقبابُاعلياالمهااااقبـــــــــ

اّــــــــأنـــّـهااااالغمــــــــاراافــــــــــــوق ااشـــــــُـع ل االهــــــــاا
ــان اُ ــــ ــــ ــبحراِاامُوج اااتعُــ ــــ هااحّ ا،ااالــ ــّ ــــ ــأنــ ــــ اّــ

 

ـــــــــــــــدّةاالقد  ـــــــــــــــديداُاظاهرتْهااعُـــــــــــ ااواعـــــــــــ
عـلـيــــــه تْا ــمــــــّ ضـــــــــ م ـنا وداُااولـيـن ا اأُســـــــــــُ

قّتْهااادمــــــــــــــــاء ا ــوداُامــــــــــــــــلحفاُاات لــــــــــــــــ  اســ
ــلي  ا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــهاالهااســ اع تيداُااال بالاُاافيـــــــــــــ

 

 (77-79:  1996،  نیها)ابن 
 . گرندها را ياريآن، كه در حركتند و تاهیزات و نفرات های برافراشته پرچمبه كشتی سوگند

بر آن سوارندها شبیه كااوهاين كشتی زنانی درشت چشم  بر آن    ؛هايی هستند كه در حركتند و  زنان   سواراما 

 . بلکه مردانی هستند مانند شیران بیشه ؛ اندنشده

 
   .نئ قصادد بسیاری در مدح او سروده استهاباشد كه ابنوی المعز لدين الله فاطمی می - 1

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-26-fa.html
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هايی  ملحفه  هايی را ماند كهنمايان اســت كه خونفروزان  يی  هاشــعله،  هابر روی آب دريا و در عرشــه اين كشــتی

 فته است.گردربرآن را سیاه  

 «.ور شدن استشعله ۀ گويی نفتی است كه آماد، كشد غوش میآب دريا را در آ، های فروزاناين شعله

ــاعران جنگتوان گفـت كـه  نتیاـه می  در ــونـد و ادر انـدلس شـ   ويی كـه در عمق جنـگ و مبـارزه درگیر شـ

ســرايی كه شــااعت  به شــهرت نرســیدند. تنها شــاعران مديحه،  شــان را هنگام مبارزه توصــیف كننددرگیری

بیشتر شبیه تصويرگرانی هستند   آنانشناخته شدند.  ،  كنندها و جهادشان را توصیف میممدوحان خود و جنگ 

حنه وير میهای جنگ كه صـ ندها را به تصـ اس نمیولی خود آتش آن،  كشـ ی  ، بنابراين  ؛كنندرا احسـ عر حماسـ شـ

سـرودند. از میان  می    سـرايان از روی تقلید و تکلف حماسـهبیشـتر اين حماسـه  .نزد آنان به جايگاه بلندی نرسـید

 سرايی به توفیقاتی دست يافت.  سرايان اندلسی بود كه در حماسهاز معدود حماسه 2»ابن وهبون«، آنان

 :باشدابیات زير از اشعار حماسی اين شاعر می

ــنــــــــــــــــــــــــــــةاِااأطرافاُاالتِــــــــــــــعلم ا اأننّاااالأسـ
ــهد اأطرافاُ ــاتِاأننّاااواتشـــــ اال اعــــــــــــــــ

صـــــــــــــــارما ا ا أبي   غ  ا نـــــدَيا ا اوليس 
 

دیاابهــااعنـــد اااّفيـــل ا  ابشـــــــــــراباِااالصـــــــــــــّ
ــل ااافصـــــــــــــل ااابهن امصـــــــــــيـــب ا ــاباِااّـ اخطـ

ـّتــــــاباِ شــــــــــــحـِ ا غـ  ا يـ يا ا اولـيـس 
 

 (59: 3، 1988،  بستانی)                                                                     
 ها را با شراب سیراب خواهم كرد.آن،  شانها بدانند كه هنگام تشنگیهای تیز نیزه»تا لبه

 هر سخنی هستم.  ۀپايان دهند،  هاآن ۀوسیلههای شمشیر شهادت دهند كه من بو لبه

 كام شباهنگامم است«.دم و همهم،  شمشیرهای تیز و برنده هستند و كتاب،  نشین منتنها هم

 

 انحطاط  ۀسرایی در دورماسهح.  7

شـعر در اين دوره به طور كلی از نظر فنی ضـعیف شـد و باغت و شـیوايی آن رو به ضـعف نهاد و دچار آفت  

نع و تکلف   اعران در اين دوره افزايش يافتدر حالی،  گرديدتصـ له گرفت. تعداد شـ ولی  ،  كه از محتوای عالی فاصـ

الدين  همانند صـفی،  از كیفیت و محتوای آن كاسـته شـد و تعداد انگشـت شـماری از شـاعران به نبود رسـیدند

 بوصیری و ديگران.،  ابن وردی،  حلی
فراز و با  از دوران جاهلی  اغراضی است كه  از  نیز كه  بودهفرود  فخر و حماسه  برخی ،  است  هايی همراه 

حالت فردی يا    حماسه بیشتر  و  فخر،  های پیشینهای آن در اين دوره نفوذ بیشتری پیدا كرد. در دورهويژگی

داشتقبیله فخر   ؛ ای  دوره  اين  در  اين   و   اما  به  توجه  با  همننین  گرديد.  آشکار  گروهی  به شکل  كه  حماسه 

دينی    ۀحماس،  ها كشتار وحشتناكی از مسلمانان به راه انداختند و به نام دين بر مسلمانان حمله كردندصلیبی

های اين دوره پینیدگی  كردند. از ديگر ويژگیای پیدا كرد و مسلمانان نیز به نام دين از خود دفاع میاهمیت ويژه

مبال  زيادهو  به سر می  ی  ترس  و  اندوه  و  دوره در حسرت  اين  است. شعر حماسی  ، برددر محتوای حماسه 

همراه دارد  را به  راستین ای جوشان وها و ستودن قهرمانان بوده و عاطفهكه در امید گشايش از مصیبتهمننان 

 
دنیا آمد و در محضر  ه  باشد. در »مرسیه« بآندلس می  ۀابو محمدعبدالالیل بن وهبون مرسی آندلسی. يکی از شاعران برجست - 2

- 664:  4م،1992؛ فروخ،  318-319:  3النقح الطیب،، هـ درگذشت )ر.ك: المقری484درس أعلم شنتمری حضور يافت. وی در سال  

663 .) 
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شاعران صادقانه و با احساسات واقعی و  ،  بر سر مردم فرود آمده استواقعی بزرگی  های  مصیبت  جا كهاز آنو  

 ند.اها پرداختهمحسوس به اين موضوع

،  چه او را به اين میدان كشـانید آن .باشـددوره میاين  فخر و حماسـه در   »صـفی الدين حلی پیشـگام شـاعران

هايشــان بود. اش و جنگ ها و عموها و رخدادهای قبیلههای دايیاصــل و نســب و فضــايل قومش و بلندمنشــی

هايی كه با دشمنان  ها و درگیریكند و ابیاتش را سرشار از وصف اين جنگ ها افتخار میالدين به تمام اينصفی

و قدرتش در حمل شــمشــیر و ،  ها او به دلاوری و جنگاوری خودعاوه بر اين  .كندمی،  ســتاقومش داشــته

كند« )رزق  ها را با ابیاتی حماســی توصــیف میكند. البته وی تمامی اينروی نیز افتخار میســواركاری و شــب

 .(64- 65 تا:بی،  سلیم

- 14:  2005،  )ر.ك: الحلی اسـت  «سـلی الرماح»  یقصـیده،  از جمله زيباترين اشـعار او در حماسـه و فخر

ی را   (.13 یوا و حماسـ یار شـ رود كهوی اين چکامه بسـ ان برای  آن هنگام سـ منانشـ د دشـ در تحريك قومش بر ضـ

نیز  وی اش رهســـپار نبرد با دشـــمنان شـــدند.قبیله، بنابراين  ؛اش موفق شـــدگرفتن و خونخواهی دايیانتقام

 :گويدمی  اين پیروزیدر وصف   ؛ها ايستاده بود. آنان در اين جنگ پیروز شدندپیشاپیش آن

اسلي االرماح اا االعوالاا اعناا امعـالينااا
ماااو الأتراک ا وا ا العرب  افعلتااسائليا
المـّا اسع ينـااا افمـاا ارقـّـتاْا اعزائمُنــاا
ايا ايوم اا اوقعةاِا ازوراءاا االـعراقاِا اااقـدا

ا

االرجاافيناااو  اهلاخاب  ااستشهدياالبي  
اأيــــــــــــــــدينــــــــاااااعــــــــــــبيداُاقــــــــــــبراِاأرضاِاافي

امــــــــــساعينـــــااااخــــــــــابتاْاالااوانــــــــــروماُااعمّـــــا
دينونــــــــــــــــــاااّانواااّمــــــاااالأعــــــــــــادياادنـّـــــا ايــــــُ

 

 ( 13:)همان                                                                              
 يا امید ما ناامید شده است.آو از شمشیرها گواه بگیر كه عظمت و بزرگی ما سّال كن  ۀ دربار، هااز بلندای نیزه

 . از عرب و ترك بپرس كه دستان ما در زمین قبر عبیدالله چه كرد

 . امید نگشت های ما نا شو تاخواستیم سست نشد چه كه میما از آن ۀاراد، كه تاش كرديمهنگامی

 «. ان كرديمآنهمننان كه ما خود را نزديك ،  دشمنان نزديك شدند  !ای روز جنگ ب داد در عراق 

ی  ،  توان ادعا كرد كه درادب عربیبه جرأت می اختارحماسـ نگین واژگان و سـ یوايی كه بارسـ ابیاتی بدين شـ

جنگاوری و   ۀروحی،  جای ابیات اين حماسـه جاودانجای  شـود. دررا به نیکی به دوش كشـیده باشـد يافت نمی

من را می ی و در نهايت پیروزی و چیرگی بر دشـ یدبلندمنشـ ت اين قصـ ته اسـ ايسـ ی    ۀتوان يافت. ولی شـ حماسـ

ه یگونه نامید؛ زيرا برخی ويژگیجاودان را نیز حماسـ طوره،  های اثر حماسـ گرايی را در خود از جمله تخیل و اسـ

 قهرمان و جنگ و جنگاوری به خوبی بهره برده است.،  های واژگان حماسیجای نداده است؛ گرچه از ويژگی

 

 دلایل فقدان شاهکار حماسی در ادبیات عربی .  8

ی بلند در ادبیات عربی وجود دارد كه به برخی از آن اهکار حماسـ یاری برای فقدان شـ ها به طور  دلايل بسـ

 شود:خاصه اشاره می

الی و بی  -1 ــان را عـ اتشـ ات ديگر ملـتنقص میاعراب ادبیـ ه ادبیـ د و بـ ــتنـ ا توجـهدانسـ د و  ی نمیاهـ كردنـ

 نکردند. ایتوجه هاهای ديگر ملتبه حماسه،  كه به ترجمه پرداختندهنگامی

روده می  -2 ايد غنايی كه در يك وزن و قافیه سـ دقصـ ی بلند را    ۀها اجازبه آن،  شـ اهکار حماسـ رودن شـ سـ

 داد.نمی
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ترين شــکل خود قرار  بلکه در ســاده ؛رســتی پینیده نبودپپرســتی اعراب در عصــر جاهلی يك بتبت  -3

 داشته است و همراه مذاهب يکتاپرستی همانند يهوديت و مسیحیت همزيستی داشته است.

ای  های طولانی به دلیل محدوديت در باديههای حماســی و داســتانتخیل آنان برای ســرودن منظومه -4

 گسترده نبود.،  كه دارای تصاوير مشابه و مناظر محدود بود

،  حرب ر.ك:  ) شـد شـعر را تنها برای كسـب ماديات بسـرايندروش تکسـب در نزد شـاعران كه باعس می  -5

 .(8-9بی تا:،  ناصیف  ؛168-169:م1999
های ناچیز  تنگی چارچوب حوادث در عصـر جاهلی باعس شـده بود تا جنگ و كشـتار میان آنان به غارت  -6

 های بسیار سهمگین نداشته باشند.  محدود شود و آنان جنگ 

 كرد.تااوز نمی  ای كه قصايدشان ازحدود صد بیتبه گونه،  كوتاهی يا ضعف روحیه شعری  -7

 آوری و ابتکار.  های تقلیدی و فقدان نوآوردن به شیوهروی  -8

ــطوره  -9 ــعف میراث اس ــتی كمك و ياری از آنض ــام مخالف  ای و زش ــام؛ زيرا تعالیم اس ها در دين اس

  (.23:  1995،  )يازجیپرستی است بت
  .زندگی آنان با توجه به سفرهای طولانی ناآرام بود -10

های يونان  هايشان نیز از نظر هنر و زيبايی مانند بتها رواج نداشت و بتهای پرباری میان آناسطوره  -11

   .و روم نبود

نظر بودند و به  هايشان نفوذ كرده بود و برای درك ماوراءالطبیعه بسیار تنگ دين بسیار كم در دل -12

 .شناختندتوجه بودند و جهانی غیر از جهان خود را نمی بی، چه فراتر از خودشان بودهمین سبب به آن

 

 نقد دلایل فقدان شاهکار حماسی در ادبیات عربی .  1ـ8

اين    نظر نمی رسد:ه  مستدل و مستند ب،  بررسی دقیق  با نقد و،  واقعیت اين است كه بسیاری از اين دلايل

  ۀ نبود حماسه در دور،  به ادبیات ديگر كشورها توجه نشان ندادند،  در عصر عباسی  ترجمه ۀ  كه عربها در دور

اين ،  عاوه بر آن  ؛جاهلی واسامی نیست  ۀبرای نبود حماسه در دور  جیهیتو  لی و  ؛عباسی را توجیه می كند

آن   یبیات اصیل از دل اجتماع و نیازهادرحالی كه يك اد، بر ادبیات استمّثّر بیانگر يك علت خارجی  توضیح

 ّثرات خارجی.  نه از م، سر چشمه می گیرد 

  ست؛ ای اسنایدهانیز كام ن،  اما اين سخن كه اعراب در شعر خود به وزن و قافیه واحدی پايبند نبودند

كسی كه متون جاهلی  ،  شد  پايه گذاری جاهلی و به دست خلیل بن احمد فراهیدی    ۀزيرا قواعد شعری بعد از دور

  دين ی مااز شعری را بیرون آورد و اين ب  هاها و تفعیلهای بررسی كرد و از دل آنها بحرها و وزنرا به شکل ويژه

  ۀ خواست قصیدمینتخاب وزن آنها آزاد بوده است و اگر اين شاعر  اكه شاعر جاهلی در سرودن شعر و    استمعن

بدون ترديد توانايی سرودن قصايدی با تعدد قافیه را نیز داشت و اين همان چیزی  ،  بلندی چون ايلیاد را بسرايد 

، عاوه بر اين  .(78:  الازء الاول،  م1981،  )ر.ك: ابن رشیق  بینیم ح نیز میوشَّط و مُسمَّكوتاه چون مُ   ۀاست كه در قصید

پس اگر شاعر    ؛(334:  3،  م1972،  )ر.ك: ضیفمنظوم نمودۀ  زبان عربی ترجمكلیله و دمنه را به  ،  ان بن عبد الحمید بّأ

  چه بسا ،  توانسته است به گوناگونی در قافیه برسد  بعد از پايه گذاری قواعد شعری ،  در دوره عباسی و آندلس

   .شاعر جاهلی در نوآوری و خاقیت از آنان تواناتر بوده است
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بر مبنای بت نتوانستند حماسه  اين سخن كه »حماسه  دلیل مسلمانان  به همین  و  استوار است  پرستی 

از میاد حضرت    پس چرا كه بسیاری از آثار حماسی    ؛درمقابل نقد محکم ادبی يارای ايستادگی ندارد  بسرايند«

  ۀبهشت گمشد»،  3« دانته توان به »كمدی الهیمیاز اين موارد    ؛ اندسروده شده،  ای دينی بود كه دوره(  مسیح )ع

 . « اشاره كرد»سروده رولان و 4میلتون

نیز    ای از آن نداشتند«ها بهرهدر حالی كه عرب،  آرامش و صبر دارد،  اين سخن كه »حماسه نیاز به آمادگی

او در سرودن    .شهرت خويش را مديون حولیات در شعرش است  سلمی  زيرا زهیر بن ابی    ؛سخنی نادرست است

كرد و اين امر دلالت  میتا اين كه يك سال تمام صرف سرودن قصايد خويش  ،  كردمیقصايد خويش بسیار تلمل  

 .ندسرودمینبداهه ال كه آنها اشعار خود را فیدارد اين  دلالت بركند ومیها در سرودن اشعارشان بر صبر عرب

ۀ  زيرا حماس  ؛ نمايدمی  درست داد« نا میای عربها به آنان اجازه خلق حماسه را ناين نظر كه »جنگ قبیله 

ها شاهد  و نیز اين سخن كه »عرب»بهاراتا« شکل گرفت.  ۀ  »مهاباراتا« هندی از درگیری میان دو طايفه از قبیل

 ايرانیان وارد جنگ شدند.ما  چندين بار با  هاچرا كه عرب؛ شودمیی ملی نبودند« نیز رد هاجنگ 

شعر حماسی  ،  كسب در آمد از شعر  ۀو دلیلی بر رد نظر ديگر كه معتقد است شاعران عرب به دلیل جنب

و برخی    عنترۀ بن شداد،  عمرو بن كلثوم،  امرؤ القیس ،  در حالی كه از بین اين شاعران مهلهل»  ؛ دپديد نیاوردن

  .(171:  1،  م1985،  «)ر.ك: ابن قتیبهكردند میاز راه شعر كسب در آمد ن، ديگر

اموی و عباسی بیان  ،  اسامی،  ی جاهلیهادوره  اين دلايل كه برای نبودن حماسه دربرخی از  ،  براين  بنا

 .تطابق نداردبا واقعیت ، شد

خوريم كه دلالت بر وجود حماسه  میو عباسی به مواردی بر    در شعر جاهلی،  چنان كه گذشت ،  عاوه بر اين

،  جاهلی و در شعر ابو تمام  ۀعنترۀ بن شداد در دور،  به ويژه در شعر عمرو بن كلثوم  ؛كندمی  هادر اين دوره

   .عباسی ۀدر دورو أبو فراس  متنبی 

گروهی از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه حماسه در ادبیات عربی به شکل سیره پهلوانی تالی يافته است  

   .ی پهلوانی بسیار به آثار حماسی نزديکندهاو سیره

:  م1973،  )ر.ك: يونس اند  ی حماسی جهان دانسته ها عنتره را در رديف شاهکار  ۀسیربرخی از اين پژوهشگران  

:  م1984،  )ر.ك: وهبه و مهندس  اند»ابو زيد هالی« را بسیار شبیه به حماسه دانستهۀ  وبرخی ديگر نیز سیر  (149

383)  . 

پرداخته عربی  ادبیات  در  نبود حماسه  علل  بررسی  به  كه  پژوهشگران  در  ،  اندبرخی  اجتماعی  تحول  اثر 

حماسه خطايی   ۀند. در اين صورت در پس نظريات آنان دربار اهپیشرفت انواع ادبی را امری انکار نا شدنی دانست

ای به شمار آرند كه  بدون اين كه آن را نوع ادبی ويژه  ؛ گويی كه حماسه همنون فخر و غزل است  ؛نهفته است 

اين است  ، نقداين شايد بزرگترين دلیل بر ناپايداری .اجتماعی و هنری ارتباطی تنگاتنگ دارد، با عوامل تاريخی

  پارسی و ۀ حماسو به جز تعداد بیشتری از حماسه را پديد نیاوردند ؟ هاچرا ملت  :دپرسمیاز خود ن اين نقد كه 

وچرا ما حماسه    ؟ ديگری به شهرت نرسید    ۀحماس،  رومی  ۀ يونانی و يك حماس  ۀدو حماس،  هندی  ۀدو حماس

 ؟ بینیم معروفی از تمدن فرعونی نمی

 
  : م نوشته است)ر. ک 1314-1310باشد. وی آن را حدود سال ی ایتالیایی که از برجسته ترین آثارش »کمدی الهی« میدانته، شاعر برجسته  -3

 .  (152: 3م، 1980بعلبکی، 

 (33:7: همان، ای پس از شکسپیر قرار دارد)ر.کی انگلیسی که در مرتبه م( شاعر برجسته1674 -1608جان میلتون)  –4
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و حماسه ارتباط    ددر پیدايش حماسه دار   تلثیر شگرفیو تاريخی  مینظا،  سیاسی،  پیشرفت شرايط اجتماعی 

ی اين ملت  هاحماسه از برنامه،  بنا بر اين  ؛نهدمیكه يك ملت آن را پشت سر    بحرانی دارد  ۀتنگاتنگی با دور

گويد  میی پیش آمده و از خو گرفتن با شرايط گذشته درخشان خويش سخن  ها برای پشت سر نهادن سختی

  هااين بحران  لیو  ؛كنند میی تاريك جديد بسنده  ها مردم به تکرار آن در دوره،  وهر گاه اين حماسه پديدار گردد

كه با گذشت زمان تبديل به  ،  شودمیه  زودآن اف ه  چرا كه پهلوانی تاريخی بملی تنها شرط نیستند؛    و مشکات

نويسنده به نگارش حماسه را نیز بايد بدآن  ۀ  و مورد شگفتی ديگران است. البته انگیز،  شود میای  پهلوانی اسطوره

پیدايش  ،  كه اين عناصر فراهم نشوندمیمادا  واجتماعی و يا مالی باشد  ،  ای كه ممکن است هنریانگیزه،  افزود

بطور  ،  با توجه به اينکه اين عناصر در ادب عربی  . است  پهلوانی يا اجتماعی يا انسانی دور از دسترس  ۀحماس

 يابیم. حماسه را در اين ادبیات نمیۀ  كامل و هماهنگ پیدايش نیافتند؛ بنا براين شکل تکامل يافت

 

 گیرینتیجه.  9

های گرچه موضـوع ؛بیگانه اسـت،  عنوان يك نوع ادبیه ادبیات عربی به دلايلی با شـاهکار حماسـی بلند ب

تان ی از بطن داسـ ین  های اعرابحماسـ ت؛ اما اين منظومه  یهو زندگینام  پیشـ ده اسـ ها  قهرمانان آنان اقتباس شـ

 رسد.در ادب عربی به پای شاهکارهای حماسی بلند جهانی نمی

د تا اين ادبیات از گناین دگران  یهبرخی دلايلی كه باعس شـ ی تهی باشـ نگ حماسـ ايد  ،  سـ عبارتند از: قصـ

داد؛ عدم اعتقاد  به آنان اجازه سرودن شاهکار حماسی بلند را نمی،  شدغنايی كه در يك وزن و قافیه سروده می

ــاطیر و يا نیروهای غیبی و ماوراء الطبیعه ــتن    ؛اعراب جاهلی به اس فقدان مفهوم ملیت جامع نزد اعراب و نداش

های گسترده با ديگر كشورهای جهان و پس از آن ظهور اسام و م ايرت عقايد اسامی با تفاخر به اجداد  جنگ 

 و خودپسندی.

ــی بلند همانند ديگر ملت، بنابراين ــاهکار حماس ــد.  مند نمیبهره  های ايران و يونانادبیات عربی از ش باش

در واقع قصــايد و قطعاتی اســت كه بیشــتر   ؛شــودچه در اين ادبیات از آن به عنوان اشــعار حماســی ياد میآن

های خود در میدان كارزار است و يا رجزهايی است كه پهلوانان پهلوانی  مبتنی بر بیان مفاخر قبیله و فرد و ذكر

گردد كه در معنای فخر  های بعد نیز اشعار حماسی بیشتر به اشعاری اطاق میسرودند. در دورهمی  هادر جنگ 

روده می دند و بیشـتر در ضـمسـ عار مدحشـ عار  يدگردمی  هااء و غیره ذكر،  ن اشـ رودن اشـ ند؛ اما به هر حال سـ

های مختلف تاريخ  خواهد كه با توجه به قدرت و ضـعف اين عوامل در دورههای خاش خود را میحماسـی زمینه

عار نیز قوت و،  ادب عربی ی اين اشـ ر جاهلی و عباسـ ته كه در عصـ عف داشـ ر اموی و انحطاط  ،  ضـ قوت و در عصـ

ی ادب عربی به دلايلی باعس گشــت تا اديبان و شــاعران برجســته، امّا در عصــر حاضــر ضــعف داشــته اســت.

،  ای مسـتقل كه اين موضـوع درمقاله،  آورده تا خلأ موجود در اين موضـوع ادبی را پر نمايندسـرايی رویحماسـه

 .توسط نويسنده اين مقاله بررسی شده است
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الاامعیۀ   :بیروت،  نظرات فی النقد والقصـۀ وادسـطورۀ واددب الشـعبی،  أولّیّۀ النص،  م(1999طال. )،  حرب

 .و التوزيع  للدراسات و النشر

ــوان. )،  الدايۀ ــی،  م(1992ه/ 1413محمد رض ــعر ادندلس دارالفکر   :بیروت،  الطبعۀ ادولی،  المختار من الش

 المعاصر.

 الطبعۀ الثانیّۀ. :قاهرۀ،  دارالمعارف،  صفی الدين الحلیّ،  تا(محمود. )بی،  رزق سلیم

 الدارالعربیۀ للموسوعات. :بیروت،  الطبعۀ ادولی،  ديوان،  م(2005صفی الدين الحلیّ. )

 .دارالمعارف بمصر  :قاهرۀ،  العصر الاسامی،  تاريخ اددب العربی،  تا(شوقی. )بی،  ضیف

 دارالنهضۀ العربیۀ. : بیروت،  اددب العربی فی ادندلس،  تا(عبد العزيز. )بی،  عتیق

   .بیروت:دارالعلم للمايین،  الطبعۀ الخامسۀ،  1جلد،  تاريخ اددب العربی، م(1984عمر. )،  فرّوخ

 بیروت: دارالعلم للمايین.،  الطبعۀ الثالثۀ،  4جلد،  تاريخ اددب العربی، م(1992عمر. )،  فرّوخ

دارالکتـب   :بیروت،  ادولی  الطبعـۀ،  الازء الثـالـس،  ذيـل ادمـالی والنوادر،  م(1996هــــــ/1416ابوعلی. )،  قـالی

 العلمیۀ.

ــن. )،  مرزوقی ــۀ، م(1991  /ھ1411أحمد بن محمد بن الحس ــرح ديوان الحماس  :بیروت،  المالد ادول،  ش

 .دارالایل

 دارالکتب العلمیۀ.  :بیروت،  ادولی  الطبعۀ،  شعره،  حیاته، عصره،  ابوتمام،  م(1990محمدرضا. )، مروه

 پیراسته.تهران: ،  چاپ چهارم  ، المناد فی الل ۀ،  ش(1374لودیس. )، معلوف

 . بیروت: دارالفکراللبنانی ، الطبعۀ ادولی،  سلیمان البستانی فی حیاته و فکره وأدبه، م(1984منیف. )، موسی
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